
یواش یواش

یک  نمی تونم  من  اما  جون؛  آخ  نوید:   
ساعت صبر کنم!

مادر: باید حوصله کنی، یواش یواش.

٢ ١
نوید: مامان چی می پزی؟

رو  علاقه ات  مورد  غذای  همون   : مادر 
پسرم، تا یک ساعت دیگه آماده است!

مادر: وای غذام سوخت، کی شعله زیر 
قابلمه رو زیاد کرده....

نوید: اگه شعله رو زیاد کنم غذا به جای 
یک ساعت تو نیم ساعت آماده میشه.

نوید: کاش دیرتر آماده می شد اما نمی سوخت.
پدر: عوضش یاد گرفتی صبر چیز خوبیه! 

گیرم  می  یاد  هم  رو  کردن  صبر  نوید: 
یواش یواش
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مهدیه ربانی
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٧داستان تصویری


